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اشاره
براي شناخت ماهيت اصلي آنچه كه اصلاح طلبان آن را 

راهبرد خود در برخورد با اسلام و انقلاب از يك سو و 
تعامل و تعاطي افكار با غرب از سوي ديگر قرار داده اند، 

بايد تاريخ غرب گرايي در جهان اسلام و ايران را ورق زد 
و شعارها و بنيان هاي فكري و نوع تعامل آنان را با غرب 

بازخواني كرد. آنچه در پيش رو است، تلاشي است از 
سوي نويسنده براي ملموس شدن اين مهم.

حسن ابراهيم زاده

اگر در آغاز نهضت، برخي در راهي كه امام 
راحل انتخاب كرده بود شك مي كردند، گذر 
زمان و حوادث پر فراز و نشيب انقلاب، بر 
همگان ثابت كرد كه راه امام، استمرار حركت 
انبيا و اولياي الهي بود و امام (ره) و يارانش 
جز در اعتلاي كلمه حق و مبارزه با طاغوت 
ــد. امام اين  ــته و برنمي دارن ــي برنداش گام
طلايه دار حركت نوراني در عصر حاكميت 
ــت بشر، در تعريف  طاغوت ها بر سرنوش
طاغوت مي فرمايند: «كار طاغوت چيست؟ 
ــن النور الي الظلمات. از نور، از  يخرجهم م
نور مطلق، از هدايت، از استقلال، از مليت، 
ــلاميت، اين ها را بيرون مي كند و وارد  از اس
ــا.»1 آنچه كه در بيانات  مي كند در ظلمت ه
امام راحل (س) به عنوان رمز كليدي خود را 
نشان مي دهد، مشخص كردن مصاديق عيني 
طاغوت و روكردگان به قبله طاغوت در اين 
عصر است: «اين هايي كه توجهشان غرب 
است، توجهشان به اجانب است، قبله شان 
غرب است، رو به غرب توجه دارند؛ اين ها 
ــان هم  ــرو رفته اند. اولياي ش در ظلمات ف

طاغوت است.»2
نفوذ طاغوت در جهان اسلام

بي شك نقطه آغاز تقابل اسلام با غرب، به 
ورود سفير اسلام به روم و حضور در دربار 
هراكليوس باز مي گردد كه شجاعانه دعوت 
به اسلام آوردن امپراتوري روم از سوي پيامبر 
(ص) را در قلب دربار طاغوت به گوش او 

رساند.
گسترش اسلام و فتح ايران و در پي آن فتح 
دمشق كه جزو سرزمين هاي امپراتوري غرب 
به شمار مي رفت، غرب را با پديده اي روبرو 
ساخت كه موجوديت آن، نفي او را به دنبال 
داشت. از اين رو غرب از همان آغاز با نفوذ 
دادن عناصر خود در دربار بني اميه، بر آن شد 
ــي در  تا با تزريق فرهنگ رفاه طلبي و عياش
دربار بني اميه و كاخ سبز معاويه و سپس با 
ترويج انديشه هاي فلاسفه يوناني در دربار 
ــلام بكاهد و حوزه  بني عباس، از قدرت اس
نفوذ و گسترش اسلام را كه از اندلس گذشته 
بود و تا محدوده كشور پرتغال پيش رفته بود، 
متوقف سازد. در رويارويي جهان اسلام با 
ــي را مي توان اوج  غرب، جنگ هاي صليب
تقابل جهان اسلام با غرب به شمار آورد، اما 
نفوذ غرب به جهان اسلام با برنامه اي خاص 
ــه آن تا به امروز  ــداوم موذيانه و زيركان و ت
ــمرد كه  را مي توان از قرن دهم هجري برش
جهان اسلام نيازمند به خدمت گرفتن سلاح 

و مستشاران نظامي غرب شد.
ــوري بزرگ جهان  ــرن دهم دو امپرات در ق
ــلام يعني امپراتوري ايران و عثماني، با  اس
مشاهده دست يابي همسايگان شمالي خود 
ــرفته و مدرن روز، اين  ــلاح هاي پيش به س
ــدن  دو امپراتوري را به فراگيري و مجهز ش

ــلاح هاي پيشرفته ترغيب  به س
ساخت و همين مسئله موجب 

ــاران نظامي غربي، به همراه  ــد تا مستش ش
سلاح هاي روز خود، به دو امپراتوري ايران 
ــال آن در دربار و بدنه  ــه دنب و عثماني و ب
ــد. در ايران رابرت  ــش اين دو نفوذ كنن ارت
شرلي و آنتوني شرلي را مي توان اولين افراد 
غربي خواند كه به همين منظور در دربار و 
امپراتوري ايران نفوذ كردند. اين در حالي بود 
كه قبل از اين دو، بسياري از مستشاران ديگر 
ــز كردن امپراتوري عثماني به  غربي با مجه
توپ، در دربار عثماني جا خوش كرده بودند. 
بسياري از جمله زنده ياد جلال آل احمد بر 
اين باورند كه جنگ هاي ايران و عثماني كه به 
كشته شدن هزاران مسلمان از دو طرف آغاز 
و پايان يافت، ريشه در تحريكات غربي هاي 
نفوذي به دو دربار ايران و عثماني داشته كه 
شواهد و اسناد و تاريخي هم، گوياي همين 

واقعيت تلخ تاريخي است.
ــاران غربي در جهان  ــوذ مستش دور دوم نف
ــن را براي فتنه گري،  ــلام و در ايران زمي اس
مي توان به دورة شكست نيروهاي ايراني از 
قواي روس در زمان فتحعليشاه قاجار كه به 
قرارداد ننگين تركمنچاي منجر شد، دانست 
كه در اين دوره حاكمان ايران براي آموزش 
نظامي و به خدمت گرفتن سلاح هاي غربي، 
مستشاران غربي را به كشور دعوت كردند. 
در امپراتوري عثماني نيز سقوط منطقه آزوف 
ــط نيروهاي روس و تصرف  توس
ــط ناپلئون و جدا شدن  مصر توس
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آن منطقه از امپراتوري عثماني، سلطان سليم 
سوم را بر آن داشت تا برنامة اصلاحات در 
ــازي ارتش را، به دست  نظام اداري و بازس

مستشاران غربي بدهد.
ــاران نظامي در ايران و عثماني  نفوذ مستش
و كمك تسليحاتي قطره چكاني و رعايت 
ــلاح به مسلمانان در  عدم توازن اعطاي س
ــه در حال حاضر  ــمنان آنان – ك مقابل دش
ــي آمريكا و دول غربي  در كمك هاي نظام
ــرائيل در مقابل كمك به كشورهاي  به اس
ــت – با در اختيار  ــهود اس عربي كاملاً مش
ــف و ضربه پذير قواي  ــذاردن نقاط ضع گ
نظامي مسلمانان، موجب فروپاشي حكومت 

عثماني و از دست دادن مناطق وسيع ايران 
ــورهاي  ــد. حركتي كه همچنان در كش ش
اسلامي كه با غربي ها پيمان نظامي داشته و 
ــاران نظامي آنان حضور فعال دارند،  مستش

همچنان ادامه دارد.
هجوم نظامي غرب

هجوم نظامي غرب به جهان اسلام، يكي از 
دردناك ترين صفحات تاريخ بشريت است. 
ــت مستشاران  ــت پس از ورود نخس درس
ــلام و پي بردن به نقاط  نظامي به جهان اس
ضعف؛ تطميع برخي صورت گرفت كه تا 
قبل از آن، سابقه اش را در اندلس تجربه كرده 

بود.

از قتل عام هزاران هزار مسلمان و زنده زنده 
ــوزاندن آنان در آتش پس از فتح اندلس  س
و به تصوير كشاندن فجيع ترين صحنه ها در 
فتح اورشليم و جنگ هاي صليبي تا تصرف 
ــه نظامي ايتاليا  ــط ناپلئون، حمل مصر توس
ــتعمار كشاندن مردم ليبي، تونس و  و به اس
ــه و سيطره بر مردم  ...، حمله نظامي فرانس
الجزاير و قتل ميليوني مردم اين سرزمين تا 
حمله نظامي كفتار پير استعمار يعني انگلستان 
به كشورهايي چون عراق و افغانستان تا به 
امروز و قتل عام هاي مردم بوسني هرزگوين، 
ــتان و ...؛ همه و همه بيانگر  عراق و افغانس
كينه غرب نسبت به جهان اسلام و مسلمانان 
است. شايد به جرأت بتوان گفت، قتل عامي 
ــال اخير، جهان غرب از  كه در يك صد س
مسلمانان داشته است، بي سابقه ترين قتل عام 
تمدني از تمدن ديگر است! فقط كافي است 
ــت تر كرد و تاريخ را ورق زد؛ از  سرانگش

اشبيليه ديروز تا بغداد امروز.
هجوم فرهنگي غرب

ــلام،  تهاجم فرهنگي غرب عليه جهان اس
ــيار زيركانه تر از حمله نظامي و اشغال  بس
مستقيم سرزمين هاي اسلامي بود؛ حركتي كه 
ــتر از تلفات جنگ  تلفات آن به مراتب بيش
ــمار مي رود. غرب كه به بهانة  نظامي به ش
اصلاحات اداري، آموزشي و نظامي؛ جايگاه 
خود را در ممالك اسلامي تثبيت كرده بود، 
به مرور زمان با تشكيل دانشگاه ها، مدارس 
و لژهاي فراماسونري، به پرورش نيروهايي 
ــتاي اهداف خود پرداخت و ضمن  در راس
روانه ساختن آن ها به ديار خود، براي تكميل 
ــنا  ــا، آنان را با زندگي فرنگي آش آموخته ه
ــاخت، به طوري كه غربزدگان بازگشته  س
از غرب با انديشه و زندگي غربي، با ورود 
به سرزمين خويش در صدد برآمدند بدون 
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توجه به اعتقادات و باورهاي مذهبي مردم و 
هنجارهاي حاكم بر جامعه، يك نظام فرنگي 
را جايگزين نظام هاي حاكم بر جامعه خود 
سازند. هر چند كه نظام هاي حاكم بر جامعه 
اسلامي، نظام هاي منطبق بر اصول اسلامي 
ــام تجددخواهي، اصل  ــود،  اما آنان به ن نب

اسلاميت را نشانه رفتند.
گذشت زمان و به دست گرفتن پست هاي 
ــگان غرب و  ــط اين پرورش يافت مهم توس
ــش، تاريخ ممالك  ــده از اصالت خوي بري
اسلامي را چنان ورق زد كه دل هر مسلمان 
آزاده را به درد مي آورد. روشنفكران وارداتي 
و پرورش يافتگان نظام آموزشي غرب، طرز 
ــان همانند طرز تفكر پطر كبير تزار  تفكرش
ــيه بود كه پس از بازگشت از هلند و  روس
آشنا شدن با زندگي آنان، گمان مي كرد كه 
يكي از علل عقب ماندگي، همين ريش هاي 
بلند مردان روسيه است و براي دست يافتن 
به تكنولوژي، بايد ريش ها را از ريشه كند. 
ــر ريش هاي بلند روس ها را زد، اما  پطر كبي
ــهود  ــيه تزاري مش نه تنها تغييري در روس
نشد، بلكه منفعت آن به جيب كمپاني هاي 

هلندي و غربي سازنده 
سرازير  ريش تراش  تيغ 
شد. حركتي كه در ايران 
ــا حجاب  ــا برخورد ب ب
كردن  ــكل  متحدالش و 
لباس ها رخ داد كه بهرة 
آن به جيب كمپاني هاي 
آرايشي  وسائل  سازنده 
ــران از قافلة  ــت و اي رف

تجدد واقعي بازماند.
ــزدگان بدون توجه  غرب
ــلام  ــه تفاوت دين اس ب
ــده  ــا دين تحريف ش ب

مسيحيت، همان برخوردي را با مباني ديني، 
ــرلوحه كار خود قرار دادند كه غرب بر  س
ــانس آورد. آنان  سر مسيحيت پس از رنس
ــتن مطبوعات، پست هاي  با در اختيار داش
ــي گرفتن از لژهاي  مهم كشوري، خط مش
فراماسونري، دم زدن از دموكراسي و آزادي؛ 

ــوك قلم و زخم زبان خود را متوجه افراد  ن
و مسائلي قرار دادند كه مردم به ديد احترام 
ــتند. آنان در اين  و تقدس به آنان مي نگريس
راه از هيچ تهمت و افترايي سر باز نمي زدند. 
از نمايشنامه هاي توهين آميز ميرزا فتحعلي 
آخوندزاده به مقدسات تا هتاكي روزنامه هايي 
چون «كوكب درّي» به ساحت قرآن و پيامبر 
(ص)، راهي براي كساني چون شيخ فضل 
ا... نوري باقي نگذاشت تا سربلندانه بر چوبه 

دار بوسه زنند.
ــخ ورود غرب،  ــه تاري ــي كوتاه ب با نگرش
ــرورش دادن نيروهايي در  ــكل گيري، پ ش
ــتاي اهداف خود و به قدرت رساندن  راس
و رويارويي مستقيم غربزدگان با ارزش هاي 
اسلامي، به همزمان بودن اين حركت ها در 
ــلامي و زمان بندي خاص  سرزمين هاي اس
ــك از اين مقاطع مختلف؛ مي توان به  هر ي
برنامه ريزي دقيق غرب براي حاكميت خود 
ــط  ــلامي پي برد. غرب توس بر ممالك اس
ــران در  ــود در اي ــك هاي كوكي خ عروس
كشورهايي چون تركيه، مصر، هند و ... روند 

اسلام زدايي را در دستور كار خود قرار داد.

ــاوت دين  ــدون توجه به تف ــزدگان ب غرب
ــيحيت،  ــده مس ــلام با دين تحريف ش اس
همان برخوردي را با مباني ديني، سرلوحه 
كار خود قرار دادند كه غرب بر سر مسيحيت 
ــانس آورد. آنان با در اختيار  پس از رنس
داشتن مطبوعات، پست هاي مهم كشوري، 
خط مشي گرفتن از لژهاي فراماسونري، دم 
زدن از دموكراســي و آزادي؛ نوك قلم و 
ــائلي  زخم زبان خود را متوجه افراد و مس
قرار دادند كه مردم به ديد احترام و تقدس 
به آنان مي نگريستند. آنان در اين راه از 
ــاز نمي زدند.  ــر ب هيچ تهمت و افترايي س
ــرزا  مي ــز  توهين آمي ــنامه هاي  نمايش از 
فتحعلي آخوندزاده به مقدسات تا هتاكي 
روزنامه هايي چون «كوكب درّي» به ساحت 
ــاني  قرآن و پيامبر (ص)، راهي براي كس
چون شيخ فضل ا... نوري باقي نگذاشت تا 

سربلندانه بر چوبه دار بوسه زنند.
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غربزدگان با برانگيختن حس ناسيوناليستي 
و دم زدن از دموكراسي و پايه ريزي مكتب 
اومانيسم؛ علناً مردم را از ارزش هاي قرآني 
ــاخته و براي ايجاد يك  ــلامي جدا س و اس

سيستم سكولاريسم،  قلم خود 
ــاختند و با  ــه دين س را متوج
تبليغات وسيع خود، از غرب 
بتي ساختند كه ممالك اسلامي 
جز تسليم شدن در مقابل آنان 
راهي نداشته و بايد فكر مقابله 
ــر خود بيرون  ــا آنان را از س ب
كنند. حكايت اين دين ستيزي 
ــوب  ــي و مرع و وطن فروش
ــدن در برابر غرب، در نگاه  ش
امام راحل (ره) چنين خود را 

مي نمايد:
«و از جمله چيزهايي كه مانع دفاع مسلمين از 
كشورهايشان است، تبليغات دامنه دار براي هر 
چه بزرگ تر جلوه دادن قدرت هاي خارجي 
است. در سابق از انگليس به دست به اصطلاح 
روشنفكران و تحصيلكردگان غربزده يك 
غول ساخته شده بود. به دولت هاي بي اطلاع 
و ملت هاي در بند تحميل كرده بودند كه اگر 
به يك فراش سفارتخانه انگليس يك حرف 
ــود، ايران به باد فنا مي رود و  درشت زده ش
ــفارت بر سر خانه هر مجرمي كه  پرچم س
افراشته مي شد، از مجازات مصون مي گشت 
ــفير انگليس به دولت يا صدر  ــاره س و اش
اعظم كافي بود براي اجراي اوامر و اطاعت 
بي چون و چراي او. و امروز از اين دو قدرت 
خصوصآً آمريكا در بلاد مسلمين همان غول 
ــيار بزرگ تر و شاخدارتر ساخته اند و  را بس
ــان مي كنند اگر به يكي از اين دو قطب  گم
گفته شود بالاي چشمت ابروست، كشور از 
بين مي رود. و با خيال هاي خام عصر حاضر 
با عصرهاي گذشته و دامن زدن وابستگان 
ــن نحو  ــزده به اي غرب
شايعه ها، مسلمين را از 

دفاع به حق خود مأيوس نمودند و جرم اين 
خودباختگان ملي نما، كمتر از مجرم اصلي 

نيست.»3
غرب گرايان جهان اسلام

غربزدگان در سير خوش خدمتي به اربابانشان 
و در راستاي كشتن روحية اختراع و اكتشاف 
در وجود نسل جوان، براي تداوم بخشيدن 
بر سلطه بيگانگان بر ممالك اسلامي، مردم 
ــرق را مردمي خالي از تفكر و تعمق در  ش
مصالح كشور و خلاقيت در به وجود آوردن 
نظامي همپاي غرب جلوه مي دادند و از غرب 
به عنوان تنها قبله علم و دانش ياد مي كردند 
ــردم را به كرنش در مقابل  و م
ــادات و رفتار و اخلاق آنان  ع
ــه تكنولوژي  ــيدن ب براي رس
ــد. آنان گاه پا  دعوت مي كردن
ــن محدوده فراتر نهاده  را از اي
ــتاخانه به دين و ميهن  و گس
ــوم خود اهانت  و آداب و رس
ــد. مرعوبان غرب در  مي كردن
ــران زمين كه بيش تر آنان از  اي
ــر مرفهّ و شاهزادگان  ميان قش
در  ــد،  بودن ــته  برخاس قاجار 
ــوت ايرانيان به روي آوري  دع
به غرب، چنان تصاوير و گفته هايي از خود 
بر جاي نهاده اند كه مانند آن در سرزمين هاي 

ديگر ديده نمي شود.
ميرزا ملكم خان ارمني، مؤسس لژ فراماسونري 
ــرب در تمام  ــران، در بيان تقليد از غ در اي
شئونات زندگي براي رسيدن به مدينه فاضله 
غرب مي گويد: «من خود اختراعي نخواهم 
كرد. كاش اولياي دولت ما نيز در اختراعات 
دولتي، يك قدري به عقل خود كمتر اعتماد 
ــد و آن اصولي را كه فرنگي ها با  مي نمودن
اين همه علم و تجربه يافته اند، كمتر تغيير 
ــي (فرنگي) را يا  ــد. طرح هاي دولت مي دادن
ــول كرد و يا بايد به كلي رد  بايد به كلي قب
ــن قدر  ــود... من همي نم
ــائل  مي گويم كه ما در مس
حكمراني نه مي توانيم و نه 
بايد از پيش خود اختراعي 
نماييم؛ يا بايد علم و تجربة  
فرنگستان را سرمشق خود 
ــا بايد از دايرة  قرار دهيم ي
قدمي  ــود  خ بربري گري 

بيرون نگذاريم.»4

ميرزا فتحعلي آخوندزاده، نوكر روسيه تزاري، 
در تأييد ديدگاه بربري بين ملكم خان نسبت 
به مردم شرق و در ادامه ترويج غربزدگي و 
اسلام زدايي، همين مردم را (با عرض معذرت 
همين بربرها را) به يادگيري رسوم بندگي و 
ــانيت دعوت مي كند و مي گويد:  آداب انس
ــيا حريت كامله را يكبارگي گم  «مردم آس
كرده اند و از لذت مساوات و نعمت حقوق 
بشريت كلاً محرومند... بر شما لازم است 
كه بزرگ خود را بشناسيد... هميشه به امر و 
نهي او مطيع باشيد و رسوم بندگي و آداب 

انسانيت را ياد بگيريد.»5
و تقي زاده اين شاگرد اول كلاس ملكم خان 
ــاتيد و  ــخن هاي اس ارمني، براي تكميل س
همرزمانش، پا را از اين فراتر نهاده و انسانيت 
را از نوك پا تا فرق سر فرنگي شدن دانسته كه 

در اين رابطه حضرت امام (ره) مي فرمايد:
ــه در اين ايران يك وقتي  «امثال تقي زاده ك
قدرت داشته اند، تقي زاده گفته بود كه ما بايد 
از سر تا پامان انگليسي باشد يا فرنگي باشد 
و بايد اين طور باشيم تا اينكه آدم بشويم. آدم 
ــه كلاه و كفش و لباس و بزك و  بودن را ب

امثال ذالك مي دانستند.»6
حاصل چنين غرب گرايي در ايران و تلاش 
ــزي جز ظهور  ــاني چون تقي زاده، چي كس
ديكتاتوري رضاخاني نبود كه مورد حمايت 
ــرار گرفت و عملاً تضاد در قول و  غرب ق

عمل غرب را در شعارها نمايان ساخت.
ــش همقطاران و همكلاسي هاي اين  كوش
نسل به اصطلاح «منورالفكر» و «ترقي خواه» 
در سراسر ممالك اسلامي و اقدامات آنان به 
شيوه هاي گوناگون زير نام و القاب متفاوت، 
ــت و آن منطبق  ــير پيش مي رف در يك مس
كردن انديشه ها و شيوه زندگي امت اسلام 
با فرهنگ غرب بود. در همسايگي ايران و 
ــور تركيه، ضياء گلوپ، تئوريسين  در كش
ــد و او چون تقيِ زاده ملت  غرب گرايي ش
ترك را به تسليم شدن در 

برابر غرب دعوت كرد.
او به صراحت گفت:

ــت ترك  ــا از نظر ملي «م
ــر مذهب  ــتيم، از نظ هس
ــادي)  عب ــوم  رس (يعني 
مسلمان و از نظر «فرهنگ» 
و «تمدن» اروپايي مي باشيم. 
ــا بايد  ــط م ــلام فق از اس

ــال  ــد: «امث ــام (ره) مي فرماي حضــرت ام
تقي زاده كه در اين ايران يك وقتي قدرت 
ــته اند، تقي زاده گفته بود كه ما بايد از  داش
سر تا پامان انگليسي باشد يا فرنگي باشد 
و بايد اين طور باشيم تا اينكه آدم بشويم. 
ــودن را به كلاه و كفــش و لباس و  آدم ب

بزك و امثال ذالك مي دانستند.»

تقي زاده

ــي شنــاس ــرب  ويــژةغــ  /  10 ـــماره  ش

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

ــي شنــاس رب 

ي
100



ــوم و عادات  پاره اي اعتقادات مذهبي و رس
ــان – خدا  را كه صرفاً مربوط به رابطه انس
هست اقتباس كنيم، ولي ساير تعاليم حقوقي، 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي كهنه شده و 
بايد مردود شناخته و در فراموشخانة تاريخ 
ــاي آن نظامات غربي  ــود و به ج ريخته ش

دربست اقتباس گردد.»7
حاصل چنين غرب گرايي در تركيه هم ظهور 
ــد. آتاتورك چنان  كسي مانند آتاتورك ش
شيفته غرب بود كه حتي از ضياء گلوپ پا 
را فراتر نهاد و معتقد بود كه حتي فرهنگ و 

تمدن و همه چيز زندگي بايد غربي شود.
ــوص  ــن خص ــام (ره) در اي ــرت ام حض
مي فرمايند: «من عكس مجسمه آتاتورك را 
در تركيه – آن وقت كه تبعيدي بودم به آن جا 
ــه غرب بود و  ــمة او رو ب – ديدم كه مجس
دستش را بالا كرده بود و - آن جا به من گفتند 
كه اين علامت اين است كه ما هر چه بايد 
انجام دهيم، بايد از غرب باشد. به اصطلاح 

آتاتورك يك مرد مثلاً روشني بوده ...»8
مرداني چون يعقوب صنوع يهودي، شبلي 
شميل مسيحي و طه حسين از دانشمنداني 
ــترش غربزدگي در مصر  بودند كه در گس
كوشيدند، به طوري كه طه حسين در كتاب 
«مستقبل الثقافة في مصر» مصريان را دعوت 
ــي مي كند و  ــوي يك زندگي اروپاي به س
مي گويد: «اگر ما به راستي به تمدن اروپايي 
ارج مي نهيم، چرا گفتار خود را با كردارمان 

يكي نكنيم؟»9
ــل وجود  ــان، به دلي ــام و لبن ــه ش در منطق
مسيحيان؛ اسلام ستيزي و غرب گرايي نسبت 
ــلامي ديگر به مراتب  ــرزمين هاي اس به س
بيشتر بود و «مرداني چون پطرس بستاني، 
ناصف يازجي، ابراهيم يزجي، نوفل نوفل، 
سليم نوفل، ميخائيل شهاده و سمعان كلهون 
ــامات؛ رُل تقي زاده ايران را در تشديد  در ش

غربزدگي بازي كردند.»10
در هند «سر سيد احمدخان لباس اروپايي به 
تن مي كرد و معاشرت با انگليسي ها را تشويق 
و توصيه مي نمود. او صريحاً اعتقاد خود را 
دائر بر مخالفت با جهاد عليه انگليسي ها اعلام 
كرده بود و در ايجاد نزديكي بين مسلمين و 
انگليسي ها، انجمني تحت عنوان «انجمن 

مسلمانان و انگليس براي دفاع از 
حقوق هندوستان» تأسيس كرد.»11

غرب گرايان و ايجاد انحراف فكري
شكست مسيحيت از اسلام در طي جنگ هاي 
صليبي، حاكميت خشونت بار كليسا بر تمام 
شئونات زندگي مردم و وجود دادگاه هايي به 
نام انگيزيسيون (تفتيش عقايد) و قرباني شدن 
هزاران انسان در اين محكمه ها، ناكام و نارسا 
بودن مفاهيم كليسا در پاسخ به سؤالات مردم 
در زمينه هاي اعتقادي و اجتماعي و سرانجام 
سقوط امپراتوري بيزانس و فتح قسطنطنيه 
(1453 م) توسط مسلمين؛ غرب را به يك 
بازنگري كلي در تمام زمينه هاي اعتقادي و 
اجتماعي ترغيب ساخت. غرب با نگاهي به 
گذشته خويش دريافت كه يكي از مهم ترين 
عوامل شكست آنان در مقابل مسلمين، اهتمام 
اسلام به مسئله علم و دانش بوده است، در 
صورتي كه مسيحيت از آن به عنوان شجره 

ملعونه ياد مي كند.
از سويي ديگر سقوط قسطنطنيه سبب گشت 
صدها جلد كتاب از آثار يونان به همراه فرار 
دانشمندان امپراتوري شرق به اروپاي غربي، 
ــفه يونان در غرب  بار ديگر فرهنگ و فلس
جاي پايي براي خود مهيا ساخته و موجب 

ظهور انديشه ها و تفكرات ضد ديني شود.
نهضت پروتستان و نظريه (مارتين لوتر) بر  
ــاد ذهني به خدا فقط  اين باور بود كه اعتق
موجب رستگاري مي شود و ظهور بسياري 
از فلاسفه در غرب و پيش گرفتن بيان مسائل 
اعتقادي با مباني عقلي و سپس تنزل آن ها 
به حس و سرانجام به تجربه آزمايشگاهي؛ 
عملاً دين را از صحنه زندگي غرب خارج 

ساخت.
غرب با كنار گذاشتن مسيحيت كه سد رشد 
ــد و با آغاز دوره اي  علمي محسوب مي ش
ــانس)، توانست به تكنولوژي  جديد (رنس
دست يابد؛ اما در همين مقطع تاريخ، عواملي 
مختلف (كه در اين مقوله نمي گنجد) از جمله 
دسيسه هاي غرب، موجب ركود مسلمين 
ــت. از اين پس  ــاي علمي گش در زمينه ه
غربزدگان دست پرورده لژهاي فراماسونري و 
دانشكده هاي غرب در سراسر ممالك اسلامي 
با برافراشتن علم ضد دين شروع به فعاليت 
كرده و عامل عقب ماندگي مسلمين را دين به 
جامعه معرفي كردند. ظهور «تركان 
جوان» در سرزمين عثماني كه به 
قدرت رسيدن كمال آتاتورك را 

در پي داشت، موجب گشت كه دين عملاً 
از صحنه سياسي اجتماعي كنار گذاشته شود. 
در همين زمان تلاش هاي ملكم خان، طالب 
ــي و  اوف و ميرزا فتحعلي آخوند زاده روس
تقي زاده هاي وطن فروش در ايران، منجر به 
تخت نشستن رضاخان و اسلام ستيزي وي 
ــت. هماهنگي غربزدگان و به قدرت  گش
ــك» در تمام  ــاندن حكومت هاي «لائي رس
ــرزمين هاي اسلامي، با برنامه ريزي دقيق  س

توسط غرب هدايت شد.
ــايه لژهاي  ــزدگان در س ــن پس غرب از اي
فراماسونري و سرنيزه جباران ميهن فروش، 
ــدد برآمدند كه با  ــه اصطلاح خود در ص ب
ــان يك نهضت پروتستاني ديگر، آن   قلمش
ــلامي آغاز و به سرانجام  هم در ممالك اس
ــير همان بلايي را بر  برسانند و در اين مس
سر مسجد و مرجعيت و روحانيت اسلام 
آوردند كه «مارتين لوتر»ها در غرب بر سر 
ــد. در ايران  ــا آوردن پاپ و كليس
مي توان از ميرزا فتحعلي آخوندزاده 
به عنوان سرسلسله اين حركت نام 
برد. آخوندزاده به خيال خام خود 
كه نقش مارتين لوتر غرب را ايفا 
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ــلام زدايي از هيچ اهانتي  مي كند، در راه اس
نسبت به مقدسات اسلام كوتاهي نكرد. اين 
وطن فروش كه در ازاي خدمات گرانبهاي 
او در خوش خدمتي از سوي رؤسا به درجه 
سرهنگي نائل شده بود، با نوشتن داستان ها و 
نمايشنامه هايي، دين و مقدسات اسلامي را 

مورد حمله قرار داد.
او در پي ترويج تفكر اومانيستي و 
خشكانيدن درخت اسلام و تشيع، 
وقيحانه مي گويد: «اي كاش كسي 
ــوم  ــدي و ملت ما را از رس پيدا ش

ــلامي آزاد نمودي،  نكوهيدة اس
اما نه ره رسم نبوت و امامت كه 
خلاف مشرب من است، بلكه 
به رسم حكمت و فيلسوفيست. 
ــي كل دنيا حاصل  ــروز خراب ام
ــت از خطة  ظهور دين آوران اس
ــت.»12  ــيا كه مولد اديان اس آس
سفاكي و بي شرمي اين نويسنده 
خودفروخته در اهانت به پيامبر و 
ائمه اطهار (ع) و مقدسات اسلام 
به حدي است كه قلم حتي براي 

روشن شدن ماهيت اين سرسپرده و مدافعان 
او مي لرزد.13

ــلام و حوزه هاي  ــي كه علماي اس از آنجاي
ــتحكم ترين دژ در مقابل افكار  علميه، مس
ــر خودباخته بودند، اولين  و عقايد اين قش
گروهي بودند كه تير تهمت و افتراء و عاقبت 
طناب دار سفسطه كاري هاي اين قشر را به 
جان خريدند كه مي توان از شيخ شهيد فضل 
ــطوره  االله نوري به عنوان اولين قرباني و اس
مقاومت در مقابل تفكر اومانيستي غربزدگان 

در جهان اسلام نام برد.
مقاومت علماء اسلام و حوزه هاي علميه و 
اقشار پايبند به اصول خدامحوري در زندگي، 
غرب و غرب زدگان را بر آن داشت كه روش 
ــد و آن عرضه  ــان را در پيش گيرن ملكم خ
تفكر اومانيستي در لفافه اسلام بود. ملكم خان 
چنين مي گويد: «چنين دانستم كه تغيير ايران 
به صورت اروپا كوشش بي فايده اي است. 
ــن رو فكر ترقي مادي را در لفافه دين  از اي
عرضه داشتم تا هموطنانم آن معاني را نيك 

دريابند.»14
نتيجه در پيش گرفتن اين روش براي القاء 

تفكر غربي، اين بود كه مذهب از 
صحنه زندگي مردم طرد شود و به 

خيال خام خود قدم به قدم به 
جلو آيند و مسائل اعتقادي را 
به عقلي و عقلي را به حسي 
ــي را به تجربي تنزل  و حس
دهند؛ يعني همان فاكتوري را 
پياده كنند كه از «مارتين لوتر» آغاز شد، سپس 
به «جان لاك» رسيد و آن گاه توسط «توماس 

آكويناس» در غرب خاتمه يافت.
ــزدگان در صدد برآمدند كه  ــن رو غرب از اي
براي مسائلي چون وحي و معجزه و آنچه 
ماوراء طبيعه است، توجيهات علمي ساخته 
تا آن را به مرحله عقلي تنزل بخشند كه اين 
دسيسه خود به خود موجب انكار موجودات 
ماوراء طبيعه چون جن و ملك و بهشت و 
جهنم و ... مي گشت. در راستاي نايل شدن 
به اين هدف، غربزدگان در سراسر ممالك 
اسلامي در پي عملي كردن آيات و روايات 
قرآني، به تلاش همه جانبه دست زدند كه 
ــفانه عده اي هم كه براي مقابله با اين  متأس
ــتند، به دليل آشنا نبودن به  ــه برخاس انديش
ــلامي، خود در دام اين  مفاهيم قرآني و اس

تفكر گرفتار شدند.
ــه جهت  ــه ب ــيداحمدخان ك ــد، س در هن
ــتان به لقب  خوش خدمتي به دربار انگلس
ــده بود، تفسيري بر همين  «سر» مفتخر ش
ــيد جمال الدين «در  ــت كه س اساس نوش
مقاله اي كه پيرامون «تفسير سيد احمد خان» 
انتشار داده، با حمله به آن مي نويسد: 
«او همت خود را به اين گماشته كه 

هر آيه اي كه در قرآن ذكري از ملك و يا جن 
ــا روح الامين و يا وحي يا جنت و يا نار و  ي
يا معجزات انبياء عليهم السلام مي رود، آن 
آيه را از ظاهر خود برآورده و به تأويلات با 
رده زنديق هاي قرون سابقه مسلمانان تأويل 

نمايد.»15
در تركيه ضياء گلوپ تئورسين غربزدگان 
در راستاي تنزل مفاهيم اسلامي و قرآني به 
ــت. او براي اينكه  مفاهيم عقلي، گام برداش
تجددطلبي خود را در اصطلاحات اسلامي 
پنهان كند، به سفسطه و تأويل پاره اي از اصول 
فقه پرداخت و مي گفت: «عرف، كه در فقه به 
عنوان يك اصل مطرح شده، عبارت است از 
نظام ارزش هاي ملي يك قوم و اصرار داشت 
كه طبق نظر ابويوسف، يكي از فقهاي حنفي، 
«عرف» مي تواند «نص»يعني قرآن و سنت را 
باطل نمايد و لذا ملت ترك حق دارد بسياري 
از احكام اسلامي را كه در نظرش غير مفيد 

است دور بريزد.»16
تأويل و تفسير آيات قرآني در ممالك عربي 
و اسلامي به اين نحو تا به امروز نيز توسط 
ــكل» كه كتابي  ــه دارد. «هي غربزدگان ادام
ــارة حيات محمد صلي االله عليه و آله و  درب
ــت، در مورد داستان «ابرهه»  سلم نوشته اس
ــد: «هنگامي كه ابرهه مي خواست  مي نويس
مقصود خويش را انجام داده به سوي يمن 
باز گردد، وباي آبله در سپاه او افتاد. تلفات 
ــابقه  ــدي بود كه تا آن وقت س «وبا» به ح
ــايد «ميكروب وبا» به ابرهه نيز  نداشت. ش
سرايت كرد، ترس او را فرا گرفت... و روز 
به  روز سخت تر مي شد و عدة زيادي هلاك 

مي شدند.»17
در ايران به علت وجود مرجعيت و فعال بودن 
حوزه هاي علميه و پاي بند بودن شيعيان به 
اصول و مباني حوزه و زنده نگه داشتن شعائر 

حماسه  چون  اسلام 
عاشورا، غرب در القاء 
راسيوناليست  تفكر 
و  ــل)  عق ــت  (اصال
ــدان  ــي چن علم زدگ
موفق نبود. از اين رو 
القاء  براي  غربزدگان 
ــر التقاطي بيش  تفك
از پيش مي كوشيدند 
كه با پيدايش انقلاب 
اسلامي بر حجم آنان 

ــود كه نقش  ــه خيال خام خ ــدزاده ب آخون
ــد، در  ــا مي كن ــرب را ايف ــر غ ــن لوت مارتي
ــچ اهانتي نســبت  ــلام زدايي از هي راه اس
ــرد. اين  ــلام كوتاهي نك ــات اس ــه مقدس ب
ــه در ازاي خدمات گرانبهاي  وطن فروش ك
ــه  ــا ب ــوي رؤس ــي از س او در خوش خدمت
ــرهنگي نائل شده بود، با نوشتن  درجه س
و  ــن  دي ــنامه هايي،  نمايش و  ــتان ها  داس
مقدسات اسلامي را مورد حمله قرار داد. او 
در پي ترويج تفكر اومانيستي و خشكانيدن 
ــيع، وقيحانه مي گويد:  ــلام و تش درخت اس
«اي كاش كســي پيدا شــدي و ملت ما را 
ــلامي آزاد نمودي،  ــوم نكوهيدة اس از رس
ــت كه خلاف  ــم نبوت و امام ــا نه ره رس ام
مشرب من است، بلكه به رسم 
حكمت و فيلسوفيســت. امروز 
ــا حاصل ظهور  خرابي كل دني
دين آوران است از خطة آسيا 

كه مولد اديان است.»

ميرزاملكم خان
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ــلامي افزوده شد.  براي مبارزه با انقلاب اس
به طوري كه تمام گروهك ها و جنبش هاي 
حزبي كوچك و بزرگ عليه نظام جمهوري 
ــلامي، داراي تفكر غربي و علم زدگي و  اس
تأويل نادرست از مفاهيم قرآني مي باشند كه 
بحث و بررسي درباره عقايد و ديدگاه هاي 
اين گروهك ها در اين مقاله نمي گنجد، اما 
نكتة زيبا و ظريفي كه در بيانات حضرت امام 
مي توان يافت و جا دارد در اين بخش از آن 
به عنوان بينش عميق حضرت امام نسبت به 
گروهك ها بيان كرد، اين است كه حضرت 
امام (ره) طرز تفكر، برداشت غلط از مفاهيم 
اسلامي و قرآني توسط گروهك هاي وابسته 
به كمونيست را نيز غربي دانسته تا جايي كه 
از سردمداران كمونيست به عنوان غربي ياد 

مي كنند و مي فرمايند:
«مغز ما را اين طور بار آورده اند كه اگر بخواهيم 
يك چيزي بشويم، كتاب مي نويسيم اولش 
هم اسم يكي از آن ها بايد باشد تا كتابمان را 
بخرند. جوان هاي ما بخواهند كتاب بخرند، 
اگر چنانچه به اسم ماركس باشد، لنين باشد، 
مشتري زياد است. اگر به اسم شيخ الرئيس 
باشد نه با اين كه تمام اينها – را- يك صفحه 
از كتب شيخ الرئيس را نمي توانند بفهمند، 
ــت و غربي  ــرقي اس ولي معذالك چون ش

نيست از اين جهت.»18
ــداي نهضت  ــهيد مطهري در همان ابت ش
اسلامي نسبت به تفكر التقاطي هشدار دادند 

و در اين مورد فرمودند:
«من به عنوان يك فرد مسئول به مسئوليت 
الهي به رهبران عظيم الشأن نهضت اسلامي 
كه براي همه شان احترام فراوان قائلم هشدار 
ــداي متعال اتمام  ــم و بين خود و خ مي ده
حجت مي كنم كه نفوذ و نشر انديشه هاي 
ــلامي و با مارك  ــة اس ــه به نام انديش بيگان
اسلامي اعم از روي سوء نيت و يا عدم سوء 
ــت كه كيان  نيت صورت گيرد، خطري اس

اسلام را تهديد مي كند.»19
غرب گرايان و توجيه جنايات غرب

ــبت به  ــزدگان نس ــپردگي اين غرب سرس
ــراي تداوم  ــان به گونه اي بود كه ب اربابانش
ــيدن بر حاكميت فرهنگي و فيزيكي  بخش
ــلامي، تجاوز و  ــرزمين هاي اس غرب بر س
ــيدن  جنايات آنان در به خاك و خون كش
مردم بي دفاع را توجيه و تفسير مي كردند. اين 
تحليل ها و تفسيرها كه از طرف سفارتخانه ها 

و لژهاي فراماسونري ديكته مي شد، متناسب 
با موقعيت زماني و مكاني هر كشور در روند 
غرب گرايي و غربزدگي بود. در كشورهاي 
همسايه اروپا چون مصر و تركيه، سعي در 
ــك به عنوان جزيي از  جلوه دادن اين ممال
سرزمين هاي اروپا مي شد به طوري كه خديو 
اسماعيل به صراحت مي گفت: «مصر يكي از 
اجزاء اروپا است و نبايد هيچ مصري با شرق 

يا آسيا و آفريقا كاري داشته باشد.»20
طه حسين هم بر همين باور بود. در تركيه 
ضياء گلوپ و آتاتورك با اين ادعا كه از نظر 
فرهنگ و تمدن اروپايي هستيم، از چهره هاي 

شاخص اين جريان در تركيه بودند.
اين گونه تحليل ها و تفسيرها در ممالكي چون 
ايران و شبه قاره هند به علت بعُد مسافت، در 
ــت. در  بين غربزدگان صورت ديگري داش
ــرزمين ها غربزدگان سعي در توجيه  اين س
حاكميت غرب بر ملل مسلمان داشتند. در 
ــيداحمد خان سعي كرد تا با اثبات  هند «س
اين كه مسيحيان اهل كتاب هستند (و طبعاً 
انگليس ها) نشان مي دهد كه «مسلمين وفادار 
به هند» نبايد مخالف آنها باشند... او صريحاً 
اعتقاد خود را دائر بر مخالفت با جهاد عليه 

انگليس ها اعلام كرد.»21
ــات  ــه جناي ــي در توجي ــان ارمن ملكم خ
ــتعمارگران غرب در كشورهاي جهان  اس
سوم، مي گويد: «سبب عمده عداوت و نفرت 
ملل فرنگستان نسبت به دول آسيايي اينست 
كه مي گويند دول آسيا يك قسمت ممتاز كرة 
زمين را به واسطه عدم امنيت جهاني و مالي، 
غرق درياي ذلت و ننگ «بني آدم» ساخته اند. 
دول فرنگستان به واسطه همين عدم امنيت 
ــي و جاني، ضبط و تصرف كل ممالك  مال
ــيا را حق آسماني و وظيفه حتمي خود  آس
قرار داده اند... موافق مذهب علمي فرنگستان، 
حكمت الهي عموم ممالك دنيا را شريك 
ــاخته (=جهان  آبادي و خرابي همديگر س
وطني) موافق حساب فرنگستان، اگر آسيا 
ــود بر آبادي فرنگستان يك بر صد  آباد بش
خواهد افزود. به حكم اين مذهبي علمي ملل 
فرنگستان از صميم قلب و با نهايت حرص 
طالب و مقري آبادي كل ممالك دنيا هستند... 
دوستي و عداوت ملل فرنگستان كلاً راجع 
به اين «طرح واحد»22 است. دول فرنگستان 
در من اين اقدامات گاهي مجبور مي شوند كه 
بعضي از ممالك خارجه را تصرف نمايند. 

مقصود ايشان از اين 
تصرفات به هيچوجه 
ي  ــر لك گي مما

نيست.»23
غربزدگان  گستاخي 
در تقديم كردن دين 
ــلامي به  و ميهن اس
ــه گونه اي  ــرب ب غ
تقي زاده  كه  ــت  اس
شجاعانه و بي شرمانه 
مي گويد: «من اولين 
ــليم  تس ــك  نارنج
ــال پيش بي پروا  ــر غرب را چهل س در براب

انداختم.»24
ــواه براي  ــاي ترقي خ ــور الفكره ــن من اي
ــتگي ممالك اسلامي به غرب،  ايجاد وابس
ــن و امضاء  ــي را با غرب تدوي قراردادهاي
مي كردند كه گاه اين قراردادها غربيان را هم 
ــت. ميرزا حسين خان  به تعجب وا مي داش
سپهسالار كه برخي او را سرسلسله غربزدگان 
ايران مي دانند، قرارداد ننگين هفتاد ساله اي را 
كه در تاريخ قراردادهاي استعماري بي سابقه 
ــارون رويتر)  ــك يهودي به نام (ب بود، با ي
منعقد ساخت كه در اين قرارداد تمام منابع 
ثروتي، صنعتي، كشاورزي، راه آهن، ايجاد راه 
ــتفاده از آن ها و ...  و خطوط تلگراف و اس
در اختيار انگليس قرار گرفت كه به قول لرد 
كرزن «يك چنين امتياز عظيم و بي سابقه اي 

در حكم يك بخشش نامه بود كه از 
طرف كشور ايران داده مي شد و بايد 

اعتراف كرد كه اگر بريتانيا 
توانسته بود اين بازي را به 
آخر برساند، نه تنها شاه ايران 
ــده بود، بلكه تزار  مات ش

روسيه هم به جاي خود ميخكوب مي شد.25 
ــان ديگري بود كه به هنگام  تقي زاده از كس
ــي، قرارداد 60  انقضاي مدت قرارداد دارس

سالة جديدي را با انگليس منعقد كرد.26
خيزش غرب ستيزان در جهان اسلام

اي غنچه خوابيده چو نرگس نگران خيز
كاشانه ما رفت به تاراج غمان خيز
از ناله مرغ سحر، از بانگ اذان خيز
وز گرمي هنگامه آتش نفسان خيز

از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران 
خيز

از خواب گران خيز

ــي شنــاس ــرب  ويــژةغــ  /  10 ـــماره  ش

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

ــي شنــاس رب 

ي
103



ــوده چو  ــه آس ــت ك ــو درياس ــاي ت دري
صحراست؟!

درياي تو درياست كه افزون نشد و كاست
بيگانه آشوب و نهنگ است چه درياست؟!

از سينه چاكش صفت موج روان خيز!
از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران 

خيز
از خواب گران خيز

فرياد ز افرنگ و دلاويزي فرنگ
فرياد ز شيريني و پرويزي فرنگ
عالم همه ويرانه زچنگيزي افرنگ
معمار حرم، باز به تعمير جهان خيز

از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران 
خيز

از خواب گران خيز
ديوان اقبال لاهوري
ــط و زدودن  ــاء فرهنگ منح ــا الق غرب ب
ارزش هاي اسلامي توسط غربزدگان، بر اين 
باور بود كه در اواخر قرن نوزدهم فرهنگ و 
عادات و رسوم خود را بر فرهنگ اسلامي 
ــه حاكميت  غلبه خواهد داد و براي هميش
ــرزمين هاي اسلامي تضمين  خود را بر س
خواهد كرد و با دستيابي به منابع زيرزميني 
ــي، اين بخش از جهان به  و ثروت هاي غن
هدف شوم خود كه حكمراني بر تمام جهان 
است، دست خواهد يافت؛ اما در همان زمان 
ورود به اين سرزمين پيامبران (ع)، به زودي 
دريافت كه مكتب پوياي اسلام هر 
ــره و گروهي جلوه  چندگاه در چه
مي كند و پرچم مخالفت را در مقابل 

او برمي افرازد.
خروش سيدجمال الدين اسد آبادي 
ــن ورود  ــل آغازي ــان مراح در هم
ــرب عليه فرهنگ منحط غرب و  غ
غرب گرايي، لرزه بر اندام غرب نشاند. سيد 
جمال با مسافرت هايي به ممالك اسلامي، 
ضمن نشست هايي با بزرگان و روشن بينان 
ــر  ــلامي، بذر نهضت هايي را در سراس اس
ــرب و غربزدگي  ــلامي عليه غ ممالك اس
كاشت. در مصر انديشه هاي سيدجمال به 
تشكيل انجمن هايي چون انجمن «جمعيت 

اخوان المسلمين» و ظهور 
ــن البناء  مرداني چون حس
ــازمان اخوان  ــس س (مؤس

المسلمين) منجر شد. در تركيه موج 
اسلام گرايي و غرب ستيزي در چهره اي 

به نام سعيد نوري به اوج خود رسيد. سعيد 
نوري در بيدادگاه نظامي كه براي محاكمه او 
تشكيل شده بود، فرياد كشيد: «من به شما 
تذكر مي دهم كه تلاش نافرجام شما براي 
از بين بردن فرهنگ و لباس ملي و تحميل 
ــا و نظام و لباس غربي ها،  اجباري ارزش ه
ــور و فرزندان اين آب و  ميليون ها ترك غي
خاك را برآشفته و خشمگين ساخته است. 
در همين حال كه ميسيونرها و مزدوران آن ها 
با كمال جسارت و ناجوانمردي به اسلام كه 
دين اين ملت است بي شرمانه حمله مي برند 
و زناكاري و مشروب خواري و باشگاه هاي 
شبانه و فساد اخلاقي رو به گسترش است، 
براي من و همفكران من جرم است كه مردم 
را نسبت به تعاليم اصيل قرآن آشنا سازيم و 
به سوي جاده حق و عدالت و خدا دعوت 
كنيم. شما مرا مرتجع مي ناميد، در حالي كه 
من طرفدار پيشرفت و آزادي و دموكراسي 
هستم و مي خواهم اسلام را در اين سرزمين 

زنده كنم.»27
در ادامه غرب ستيزي و بازگشت به اسلام و 
ارزش هاي متعالي قرآني، نهضت هاي ديگري 
در قالب تشكيل سازمان ها و انتشار روزنامه و 
مجله هايي در خاور دور نضج گرفت. انتشار 
روزنامه «الايمان» توسط شيخ محمد طاهر در 
مالزي و مجله «الميز» حاجي عبد االله احمد 
ــي عبد الكريم امراالله در روند غرب  و حاج
ــهم  ــلام گرايي در اين منطقه س زدايي و اس
بسزايي داشتند. حركت هاي غرب ستيزي در 
اين بخش از جغرافياي ملل اسلامي گاه 
به در پيش گرفتن مشي مسلحانه منجر 
ــت. در اندونزي «سازمان انقلابي به  گش
ــلام» كه به مشي  نام «دارالاس
مسلحانه اعتقاد داشت، ايجاد 

گشت كه رهبر آن كارتوسو برجو و هدف 
ــلامي بوده است.  آن استقرار حكومت اس
ــو برجو را اعدام كرد.  ــوكارنو؛ كارتوس س
ــوكارنو موج اسلام گرايي در توده  پس از س
مردم گسترش چشمگيري داشته كه نگراني 
ــتبدادي و فاسد  ــديدي براي دولت اس ش

سوهارتو به وجود آورده است.28
در شبه قاره هند مي توان از اقبال لاهوري به 
عنوان چهره شاخص اين جريان نام برد. علامه 
اقبال، غرب را عامل بدبختي و عقب ماندگي 
ملل جهان بالاخص مسلمين معرفي مي كرد 
و در مسير غرب ستيزي، مسلمين و ملل شرق 
را به بازگشت به هويت اصلي خويش فرا 
مي خواند. اقبال در خطابه اي در جلسة مسلم 
ليگ به سال 1930 گفت: «من از تاريخ اسلام 
ــت كه: در  يك درس آموخته ام و آن اين اس
لحظات حساس و بحراني تاريخ كه مسلمين 
پشت سر گذاشته اند، هميشه اين دين اسلام 
ــلمان ها را نجات داده است، نه  بوده كه مس
اين كه مسلمين اسلام را نجات داده  باشند. 
ــما، در حال حاضر تمام توجه تان را  اگر ش
به كانون اسلاميت معطوف داريد و از افكار 
حيات بخش دائم آن الهام بجوييد، خواهيد 
توانست نيروهاي پراكنده تان را به وسيلة آن 
جمع آوري كنيد و ترقيات از دست رفته تان 
را بازيابيد. در آن صورت خواهيد توانست 
خودتان را از همة خرابي ها و زيان ها نجات 

دهيد.»29
او در ديوان خود (پس چه بايد كرد اي اقوام 

شرق) چهرة غرب را چنين ترسيم مي كند:
آدمي زار ناليد از فرنگ

زندگي هنگامه برچيد از فرنگ
پس چه بايد كرد اي اقوام شرق؟

باز روشن مي شود ايام شرق
در ضميرش انقلاب آمد پديد

شب گذشت و آفتاب آمد پديد
يورپ30 از شمشير خود بسمل31 فتاد

زير گردون رسم لاديني32 نهاد
گرگي اندر پوستين بره اي
هر زمان اندر كمين بره اي

مشكلات حضرت انسان از اوست
آدميت را غم پنهان از اوست

در نگاهش آدمي آب و گل است
كاروان زندگي بي منزل است33

در ايران محركي قوي در روند غرب ستيزي 
و سدي پولادين در مقابل انديشه هاي غرب 

در شبه قاره هند مي توان از اقبال لاهوري به 
عنوان چهره شاخص اجريان غرب ستيزى 
نام برد. علامه اقبال، غرب را عامل بدبختي 
و عقب ماندگي ملل جهان بالاخص مسلمين 
ــتيزي،  ــير غرب س معرفي مي كرد و در مس
ــرق را به بازگشــت به  ــل ش ــلمين و مل مس
ــرا مي خواند. اقبال  هويت اصلي خويش ف
ــلم ليگ به سال  ــة مس در خطابه اي در جلس
ــلام يك درس  1930 گفت: «من از تاريخ اس
ــه: در لحظات  آموخته ام و آن اين اســت ك
حساس و بحراني تاريخ كه مسلمين پشت 
سر گذاشته اند، هميشه اين دين اسلام بوده 
كه مسلمان ها را نجات داده است، نه اين كه 

مسلمين اسلام را نجات داده  باشند.»
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ــاير ممالك اسلامي از  وجود داشت كه س
وجود آن محروم بودند و آن مرجعيت تشيع 
بود. نفوذ مرجعيت در نهضت تنباكو و فتواي 
ميرزا شيرازي در اين رابطه، به گونه اي بود كه 
غرب را مات و مبهوت كرد. وجود روحانيت 
و رابطه تنگاتنگ آنان با اقشار مختلف مردم، 
بر دوش كشيدن پرچم ضد غرب گرايي و 
ــط اين قشر از جان گذشته  غربزدگي توس
ــد غربزدگي و  ــع و زمان، رون ــر مقط در ه
ــرزمين ايران و مناطق  غرب گرايي را در س
ــين كند و در بعضي از مقاطع اين  شيعه نش
روند را به عقب نشيني وا مي داشت. مقاومت 
ــهيد مدرس  مرداني چون آيت االله بافقي، ش
و صدها روحاني به خون خفته ديگر تا به 
امروز، سند افتخاري است در دفتر حوزه هاي 

تشيع.
ــطه  ــن روحاني كه در مقابل سفس اما اولي
روشنفكران، مظلومانه و غريبانه جان خود را 
در راه احياي ارزش هاي اسلامي فدا كرد، شيخ 
شهيد فضل االله نوري بود كه جلال آل احمد، 
رابطه شهادت او و روند غربزدگي در ايران 
را چنين بيان مي كند: «من نعش آن بزرگوار 
را بر سر دار همچون پرچمي مي دانم كه به 
علامت استيلاي غربزدگي پس از دويست 
ــمكش بر بام سراي اين مملكت  سال كش
ــد و اكنون در لواي اين پرچم ما  افراشته ش
شبيه به قومي از خود بيگانه ايم. در لباس و 
ــوراك و ادب و مطبوعات مان و  خانه و خ
خطرناك تر از همه در فرهنگمان. فرنگي مآب 
مي پروريم و فرنگي مآب راه حل هر مشكلي 

را مي جوييم.»34
ــدار جريان  ــر روحانيت كه پرچم علاوه ب
ــر  ــران بود، از ميان قش ــتيزي در اي غرب س
تحصيل كرده روشنفكراني متعهد برخاستند 
ــاخص ها و مظاهر غرب  ــه در مقابل ش ك
ايستادند. از اولين كساني كه در مقابل جريان 
غرب گرايي ايستاد، فردي متعهد و ناشناس 
است كه در نامه اي كه براي ناصرالدين شاه 
ــن ترين وجه مورد  ــتاد، وي را به خش فرس
ــط ميرزا  خطاب قرار داد. اين نامه كه توس
سعيد خان وزير امور خارجه ناصرالدين شاه 
ــاه داده شد، حاكي از رشادت اين قشر  به ش
متعهد در مقابل طرز تفكر غرب است. وي 
در قسمتي از اين نامه چنين مي نويسد: «اين 
ــنيده شد كه پادشاه به تحريم يك  روزها ش
طفلك نادان كه چند روزي در خيابان هاي 

ــعبده بازي زباني ياد  لندن قدم زده، به ش
گرفته و به ايران آمده، اغلب رجال دولت 
ــب داده، محرك  ــعبده بازي فري را به ش
ــته،  ــهريار تاجدار گش خاطر مبارك ش
مي خواهند قوانين ملل فرنگستان را در 
مملكت اسلاميه ايران اجرا نمايند... ترسا 

بچه باده فروش (اشاره به ملكم خان ارمني) 
ــاه را به فكر اجراي قواعد فرنگيان  شاهنش
ــيده كه  انداخته. كار ايران كهن به جايي رس
ــت به صورت يگانه و به  پسركي طبع پرس
سيرت بيگانه... به خيال تغيير اوضاع سلطنت 
اسلام افتاده، با چند از رجال ساده هم مشرب 
باده، با هم ساخته پادشاه را به قانون فرنگيان 

واداشته است.»35
ــاني كه در عصر حاضر قلم خود را  از كس
ــده ياد جلال آل  متوجه غربزدگان كرد، زن
احمد است كه در زمان حياتش به خدمت 
ــرت امام  ــيد. حض ــرت امام (ره) رس حض
(ره) در اين خصوص مي فرمايد: «در اوايل 
ــه آقايي در اتاقي  ــت يك روز ديدم ك نهض
ــان (غربزدگي) در  ــته اند و كتاب ايش نشس
جلو من بود. ايشان به من گفتند چطور اين 
چرت و پرت ها پيش شما آمده است (يك 
همچو تعبيري) و فهميدم كه ايشان هستند. 
مع الاسف ديگر او را نديدم. خداوند ايشان 

را رحمت كند.»36
او در كتاب غربزدگي كه از نظر حضرت امام 
(ره) نيز گذشته است، غربزدگان و سيستم 
جامعه عصر خود را چنين توصيف مي كند: 
«آدم غربزده اي كه عضوي از اعضا و دستگاه 
رهبري مملكت است، پا در هوا است، ذرة 
گردي است معلق در فضا يا درست همچون 
ــا عمق اجتماع و  ــاكي بر روي آب، ب خاش
فرهنگ و سنت رابطه ها را بريده است. رابطة  
قدمت و تجدد نيست، خط فاصلي ميان كهنه 
و نو نيست، چيز است بي رابطه با گذشته و 
بي هيچ دركي از آينده. نقطه اي در يك خط 
نيست، بلكه يك نقطه فرضي است بر روي 
ــي در فضا. عين همان ذرة   صفحه اي يا حت
معلق. لابد مي پرسيد پس چگونه به رهبري 
قوم رسيده است؟ مي گويم به جبر ماشين، 
به تقدير سياستي كه چاره اي جز متابعت از 
سياست هاي بزرگ ندارد. در اين سوي عالم 
و به خصوص در ممالك نفت خيز رسم بر 
اين است كه هرچه سبك تر است، روي آب 

مي آيد.»37

امام خميني (ره) نقطه پايان غرب گرايي
ــون و  ــتيزي روحاني ــه غرب س در ادام
روشنفكران متعهد، در اواخر قرن نوزدهم 
ــل پيامبر اكرم (ص) و ائمه  مردي از نس
ــت جهاني  اطهار (ع) پا به عرصه سياس
نهاد كه رشته افكار غرب را تبديل به پنبه 
كرد. مردي كه غرب را تا پشت دروازه خود 
به عقب راند و پرچمدار نهضتي شد كه قيام 
پيامبران الهي را در اذهان تداعي كرد و قدرتي 
سوم را در مقابل دو بلوك غرب و شرق بنيان 

ساخت.
«امام خميني (ره)» نامي كه خدامحوري را در 
عصر بي خبري و انسان محوري در ميان ملل 
جهان مطرح ساخت و اسلام را به عنوان تنها 
جوابگوي نيازمندي هاي بشر چه در قوانين 
حكومتي و چه مسايل عاطفي و روحي به 
دنيا معرفي كرد، با قيام خود نه تنها به كالبد 
ــلام روحي تازه بخشيد، بلكه با تكيه بر  اس
آرمان هاي پيامبران الهي، مردم دنيا را به پيروي 
از راه و منش پيامبران و سيره آنان دعوت كرد 
و زمينه ساز بازنگري پيروان ساير اديان نسبت 
ــد. مردي كه ژان پل  به وظيفه ديني خود ش
دوم رهبر كاتوليك هاي جهان در توصيفش 
چنين گفت: «من همواره براي رهبر و مردم 
شما دعا مي كنم. درباره آنچه او (امام خميني) 
در كشورش و بخش وسيعي از جهان انجام 
ــد احترامي عظيم و تفكري عميق  داده، باي

اظهار نظر كرد.»38
مردي كه غرب را وادار به اعتراف در ناتواني 
خود و نفوذ و قدرت و تأثير او در معادلات 
جهاني كرد. راديو دولتي آمريكا در غروب 
اين خورشيد حيات بخش اسلام چنين گفت: 
«در ده سال گذشته آيت االله خميني، آمريكا را 
بارها با ناتواني مواجه ساخت و در اين مورد 

به آمريكا درس داد 
جمهوري  رئيس  و 
آمريكا را با نااميدي 
روبرو ساخت. آيت 
مردي  ــي  خمين االله 
بود كه در يازده سال 
گذشته، بيشتر از همه 
در سطح بين المللي 
ــده  از او صحبت ش
ــخنانش و  بود و س
ــورد او  ــه در م آنچ
گفته مي شد، بارها و 
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بارها تفسير مي شد. تصميم آيت االله خميني 
در هر مورد نهايي و سخن آخرين بود. آينده 
هرچه باشد در يك نكته ترديد نيست و آن 
اين كه اثرات [امام] خميني در ايران و در امور 
جهاني، تا سال ها همچنان احساس خواهد 
شد. آيت االله خميني به عنوان چهره پيشتاز و 
سردمدار انقلابي است كه ايران را در 1978 
ــاخت و روابط محكم  در خود غوطه ور س
ــران و آمريكا را با خصومتي  ــتانه اي و دوس

آشتي ناپذير جايگزين ساخت.»39
امام خميني با بيان اين مطلب كه «اين را بايد 
به خودمان اثبات كنيم كه ما هم آدميم، كه ما 
هم هستيم در دنيا، كه شرق هم يك جايي 
است، همه اش غربي نيست، شرق هم يك 
جايي است كه خزائنش بيش تر از همه جا و 

متفكرينش بيش تر از همه جا بوده است»،40 
ــلامي و  ــت به هويت اس مردم را به بازگش
ــرا مي خوانند و  ــاي والاي قرآني ف ارزش ه

مي فرمايند:
«بنابراين مدت ها بايد زحمت بكشيم و باور 
كنيم كه خودمان داراي يك فرهنگ بزرگ 
انساني با ارزش هاي اسلامي هستيم و اگر 
امروز كمبود نيروي انساني هست، به خاطر 
همين است كه افكار به آن طرز تفكر عادت 

كرده بود.»41
حضرت امام ضمن هدايت جامعه اسلامي 
به سوي گمشده خويش، اساس بدبختي و 
عقب ماندگي مسلمين را باور غربي دانسته 
ــان را گم  ــا الآن خودم ــد: «ماه و مي فرماين
ــان را الآن گم كرديم،  كرديم، مفاخر خودم
ــده  مآثر خودمان را گم كرديم. تا اين گم ش
پيدا نشود، شما مستقل نمي شويد. بگرديد 
پيدايش كنيد، بگرديد شرق را پيدا كنيد. تا 
ما اين طور هستيم، تا نويسنده هاي ما آن طور 
است، تا روشنفكران ما آن طور فكر مي كنند، 
ــور آزادي غربي را  ــا آزاديخواهان ما آن ط ت

مي خواهند، همين است كه هست.»42
آن گاه حضرت امام سرزمين شرق، سرزمين 
ظهور پيامبران و تمدن هاي بزرگ را سرزمين 
ــرق  آفتاب مي خوانند و مي فرمايند: «اين ش
آفتاب دارد، كشورهاي آفتابي است. غرب 

بي آفتاب است.»43
سپس در مسير اعتماد به نفس دادن به قشر 
جوان و رهايي جامعه از باور غربي مي فرمايند: 
ــرق خودش  «غرب آن طور نفوذ كرد كه ش
ــيار از جوان هاي ما  را باخت و محتواي بس
را گرفت، اما ما گمان مي كنيم كه بايد تمام 
ملت ها و دولت ها توجه خودشان را به اين 
ــت  نقطه نظر منعطف كنند كه اين شكس
روحي را از ملت ها جدا كنند، گمان نكنند 
جوان هاي ما كه هرچه هست در غرب است 

و خودشان چيزي ندارند.»44
امام راحل (ره) در ادامه مبارزه با خودباختگي، 
ــرب برمي دارند و  ــره واقعي غ ــرده از چه پ
انگشت بر روي خلاء دروني جوامع غربي 
مي گذارند و مي فرمايند: «شما خيال نكنيد كه 
غرب خبري هست در آن جا، خبري نيست. ما 
نمي گوييم كه آن ها كارخانجات ندارند، آن ها 
درست كردند همه اين ها را، اما اساس انسانيت 
در آن جا نيست. اين ها هر چه درست كرده اند 
يعني هرچه نه، بسياري از چيزهايي كه درست 

كرده اند، بر ضد انسانيت درست كرده اند، اين 
غرب است كه دارد اساس اخلاق انساني را از 
بين مي برد. اين غرب است كه دارد شخصيت 
انسانيت را از بين مي برد و ما خيال مي كنيم كه 
غرب همه چيز دارد. حالا كه غرب اتومبيل 
درست كرد، پس بايد غرب همه چيز داشته 
باشد. در قوانين، ما قوانين مان غني تر از همه 

قوانين عالم است.»45
حضرت امام (ره) ضمن بيان اين مطلب كه 
ــرفت هاي علمي دنياي غرب را  اسلام پيش
مي پذيرد، تبليغات غربزدگان را در خصوص 
مخالفت اسلام با تكنولوژي خنثي مي نمايد 
و مي فرمايد: «ما پيشرفت هاي دنياي غرب را 
مي پذيريم، ولي فساد غرب را كه خود آنان 

از آن ناله مي كنند، نه.»46
ــام در بيان  ــخن حضرت ام در تأييد اين س
اين كه غربيان از فساد حاكم بر جامعه خويش 
ــان و خروج از مدار  كه موجب بي هويتي آن
انسانيت است، ناله مي كنند، لوئي لپرس رنگه 
دانشمند فرانسوي و نويسنده معروف كتاب 
ــان با  ــداب غرب»، در كتابش رابطه انس «گن
تمدن ماشيني در جوامع غربي را چنين بيان 
ــيني و مادي، ما را به  مي كند: «اين تمدن ماش
آدم هاي كوكي يا ماشيني، غول هاي خودكار، 
شيطان هاي نفساني و انسان هاي بي روح مبدل 
مي كند و شخصيت آدميت را از ما مي گيرد، به 
نحوي كه گسترش يا حفظ گوهر خدايي و 
شخصيت انساني براي همه در دامان پر گزند 
اين تمدن، دشوار مي شود... تمدن امروز بشر را 
به سلب يا نفي هويت انساني خود مي كشاند 
و جهاني مي سازد كه افراد براي زندگي در آن 
ناچارند از خويشتن خويش تهي شوند. فرد 
در اين تمدن به عنوان يك ابزار، وسيله يا پيچ و 
مهره مطرح است، نه به عنوان يك شخصيت 
يا يك انسان... واكنش جوانان امروز در برابر 
ــك و خشن  اين تمدن و چنين دنياي خش
ــي روح، در واقع عدم قبول ارتباط با اين  و ب
دنيا، نپذيرفتن همكاري با آن و طرد انتساب 
با پيوند به آنست. جوانان امروز نمي خواهند 
در گردش سهمناك چرخ هاي خرد كنندة  اين 

تمدن ماشيني سهيم و شريك شوند.»47
هربرت ماركوز، فيلسوف آلماني در كتاب 
معروف «انسان تك ساحتي» مي گويد: «در 
عين حالي كه چنين جامعة  متمدني، توليد 
ــدارك موجبات  ــعه يافته دارد و به ت توس
ــراد خود  ــايش هرچه بيش تر عموم اف آس

حضرت امام سرزمين شرق، سرزمين ظهور 
ــرزمين  پيامبران و تمدن هاي بزرگ را س
آفتاب مي خوانند و مي فرمايند: «اين شرق 
آفتاب دارد، كشورهاي آفتابي است. غرب 

بي آفتاب است.»
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تواناست، گاهي ممكن است نياز واقعي فرد 
را غير لازم و ويراني ها را آباداني جلوه دهد. 
چنين جامعه اي قادر است كه انسان ها را به 
چيزهاي عادي و بي ارزش مبدل سازد. نتيجه 
اين عمل از خود بيگانگي انسان هاست كه 
اكنون به صورت مسئله اي در جهان امروز 
خودنمايي مي كند. انسان هاي امروز بر مبناي 
خريد و فروش كالاهايي كه در جامعه موجود 

است، ارزشيابي و شناخته مي شوند.»48
ــام مي فرمايد: «تمدن  ــه حضرت ام در ادام
نيست، رو به توحش دارد مي رود غرب.»49 
سپس مي فرمايد: «ما باورمان آمده است كه 
همه چيزها در غرب است. خير، آن چيزي 
كه در غرب است، تربيت حيوان درنده است، 

حيوان درنده دارند درست مي كنند.»50
اگر از سيستم آموزشي غرب، آزادي بدون قيد 
و شرط در اخلاق و رفتار جوانان و نوجوانان 
ــت فقط به يك بخش  و ... بگذريم و انگش
و يك برنامه از برنامه هاي تلويزيوني غرب 
بگذاريم، اين جمله حضرت امام (ره) را بهتر 
مي توانيم درك كنيم. امروز كارتون هاي ساخته 
شده توسط كمپاني هاي غربي كه در برنامه هاي 
كودك، كودكان را به خود مشغول مي كند، بر 
ــونت و قتل» بنا نهاده شده است.  پاية «خش
غرب براي به دست آوردن سربازاني بي عاطفه 
و وحشي براي حضور خود در سراسر دنيا 
و تكرار جنايات پدران اين اطفال، توسط اين 
كودكان در همان اوان كودكي خشونت، قتل، 
ــرقت و خرابكاري را به آنان مي آموزد، به  س
طوري كه هر نسل در وحشي گري نسل قبل را 
روسفيد مي گرداند. حضرت امام در شناساندن 
چهرة غرب و تربيت غربي مي فرمايد: «غرب 
دارد انسان را وحشي بار مي آورد. آن وحشي 
كه آدم خوار است، آدمكش است، آدمكش بار 

مي آورد.»51
ــه حضرت امام  ــا دارد در ذيل اين جمل ج
ــي، آدمخوار تحويل جامعه  كه غرب وحش
ــد، اين خبر تكان دهند را از روزنامه  مي ده
كيهان نقل كنيم: «به گزارش منابع خبري در 
آمريكا، قاتل آدمخوار «جفري دامر» نام دارد 
31 ساله و قبلاً عضو ارتش آمريكا بوده است، 
پليس تاكنون قسمت هايي از اجساد دست كم 
17 نفر از قربانيان اين جاني آدم خوار را در 
آپارتمانش پيدا كرده است. وي مثل بسياري 
از غربي ها ظاهراً يك شخص عادي، آرام و 
حتي مطبوع به نظر مي رسد. «دامر» پس از 

تجاوز آن ها را به قتل رسانده و خورده است. 
ــتان «دامر» مي گويد كه با وي  يكي از دوس
ساعتي در مورد اين كه جهان چگونه به پايان 
ــيد و چگونه همه مردم آمريكا  خواهد رس
ــت.  ــد، حرف زده اس آدم خوار خواهند ش
«دامر» در اعترافاتش گفته است قربانيانش را 
وادار به مصرف مواد مخدر مي كرده و سپس 
آنان را به قتل مي رسانده است و طي مراحل 
ــاد، از قربانيانش  قتل و تكه تكه كردن اجس

عكس برداري كرده است.52
اقبال لاهوري درباره فرهنگ غرب و واكنش 

مسلمانان در مقابله با آن مي گويد:
اي ساكنان ديار غرب! گوش فرا دهيد، «قريه 
خدايي» (يعني جهان اسلام) بازاري مناسب 
ــما نيست، آري «زري» كه به  براي كالاي ش
گمان شما گرانبهاست، در اين جا به «جوي» 
نمي ارزد. گوش كنيد: تمدن و فرهنگتان با 
ــير خويش دارد خود را ذبح مي كند.  شمش
ــاخة نازك بنا نهاده شود،  ــياني كه بر ش آش

نمي تواند پايدار باشد.53
 ظهور غرب گرايان در بدنه انقلاب

با رحلت امام راحل (ره) و پايان دفاع مقدس 
و ورود جامعه به مرحله بازسازي، غربگرايان 
ــاره خود مهيا  ــت را براي حضور دوب فرص
ــدي  ديدند، غافل از اين كه در برابر خود س
ــام «ولايت فقيه» و  آهنين و نفوذناپذير به ن
پيروان راستين آن، مجال قبضه كردن قدرت 
ــلاب را از آنان  ــاندن انق ــه انحراف كش و ب
سلب مي كند. هشدارهاي رهبري انقلاب، 
ــن خلف صالح  ــجاعانه اي برخوردهاي ش
خميني (ره) در خصوص «تهاجم فرهنگي» 
و «شبيخون فرهنگي»؛ «قتل عالم فرهنگي» 
مانع از آن شد تا انقلاب از مسير اصلي خود 
منحرف شود و بار ديگر پرچم تفكر و انديشه 
بيگانگان بر سرزمين نوراني خميني (ره) و 

شهيدان خميني (ره) به اهتزاز درآيد.
ــخ انقلاب،  ــه تاري ــف بارترين صفح تأس
انديشه هاي خاتمي بود كه به نام امام و انقلاب 
تمام مي شد. انديشه هايي كه راه را بر بازگشت 
غربگرايان هموار ساخت. خاتمي با بيان اين كه 
«سياست شما نمي تواند سياست عهد بوقتان 
باشد، اما اقتصادتان امروز باشد. تمام معيارهاي 
فرهنگي تان مال گذشته باشد، ولي بخواهيد 
اقتصاد داشته باشيد، در مديريت تان تحول 
ايجاد نشود، ولي بخواهيد توسعه تكنولوژيك 
ــيد... و اين تحول، يعني تجدد»54  داشته باش

سرانجام در سال 1375 سخن كساني چون 
ــان را تكرار كرد و  تقي زاده و ميرزا ملكم خ
ــرأت مي توان گفت در  گفت: «امروز به ج
ــي قومي كه عزم تعالي و پويايي كرده  زندگ
است، هيچ تحول كارساز پديد نخواهد آمد، 
مگر آن كه از متن تمدن غرب بگذرد و شرط 
دگرگوني اساسي، آشنايي با تمدن غرب و 
ــاني  ــت. كس لمس روح آن يعني تجدد اس
ــنا نيستند، هرگز به پديد  كه به اين روح آش
ــودمند در زندگي خود  آوردن دگرگوني س
توانا نيستند. باري! شرط تحول اساسي، گذر 
از تمدن غربي است و مراد از آن، آشنايي با 
مباني تفكر و تمدن جديد است كه در پس 
مظاهر آن نهفته است و سوگمندانه اقوامي 

نظير ما هنوز از آن محروم هستند.»55
خاتمي با بيان واژه سوگمندانه، از محروم شدن 
از مظاهر غربي در حقيقت يك گام جلوتر از 
تقي زاده و ميرزا ملكم خان، سيداحمد خان و 
ضياء گلوپ و آخوندزاده برداشت و جرأتي 
بيش از تقي زاده پيدا كرده كه از عملكرد خود 
ــجاعانه ياد كرد. با نگاهي  به يك حركت ش
ــه در دوران  ــرد محمد خاتمي چ به عملك
تصدي وزارت ارشاد و چه در دوران هشت 
ــاله رياست جمهوري، به خوبي به نقش  س
محوري او در رويارويي با انديشه هاي امام در 
خصوص غرب مي توان پي برد. او كه حركت 
غربگرايانه خود را در دوران وزارت با چاپ و 
نشر كتب مبتذل و ميدان دادن به معاندين دين 
و انقلاب براي يك كودتاي مطبوعاتي عليه 
ارزش هاي ديني بنيان نهاد و عناصر سكولار و 
غربزده را وارد مراكز فرهنگي كرد، در دوران 
رياست جمهوري زمينه را براي تكيه زدن آنان 
در مراكز تصميم گيري سياسي و فرهنگي و 

اقتصادي مهيا نمود.
كافي است جوان امروز به مواضع و ديدگاه 
شخص محمد خاتمي و دوستان و مدافعان 
ــا و عرصه هاي  ــران او در حوزه ه و همفك
گوناگون و شيوه ها و راه كارهاي آنان در سوق 
ــوي غرب گرايي نگاهي  دادن جامعه به س
نمايد و سپس همين مواضع و ديدگاه ها و 
برنامه ها را با مواضع و ديدگاه ها و برنامه هاي 

ــرزا  مي ــي زاده،  تق ــدزاده،  آخون
ملكم خان، ضياء گلوپ، طه حسين، 
سر سيداحمد خان و ... تطبيق دهد. 

آن گاه به مظلوميت امام و 
رهبري و انقلاب در برابر 
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جماعتي كه خود را اصلاح طلب مي نامند، 
پي مي برد. به راستي آيا نگاه محمد خاتمي، 
ــتري، پيمان، آقاجري و ... به  سروش، شبس
قرآن و اسلام و ايران، همان نگاه تقي زاده ها 
و ميرزا ملكم خان ها و سر سيداحمدخان ها و 

... نيست؟
به راستي اين جمله خاتمي كه «شرط تحول 
اساسي، گذر از تمدن غربي است... سوگمندانه 

اقوامي نظير ما هنوز از آن محروم هستيم؛»56
اين سخن خاتمي كه «در حال حاضر قرآن با 
برخي دريافت هاي بشري سازگار نيست، زيرا 
كه احكام آن متناسب با زندگي قبيله اي است... در 

زمان حاضر قرآن براي ما قابل استناد نيست.»57
اين سخن شبستري كه «آنچه پيامبر (ص) از 
طريق كتاب و سنت پياده نمود و احكامي كه 
بيان كرد، اقدامات ممكنه و مقرون آن زمان بود، 

ما هم مطابق زمان خود بايد اقدام كنيم.»58
اين جمله بهزادي كه «تفكر شيعه گري موجب 
انحطاط مملكت ما و مانعي براي دموكراسي 

است.»59
شما را به ياد كدام غربگرايان و سينه چاكان 

بيگانه پرست مي اندازد؟
ــدگاه اصلاح طلبان در  ــتي اين دي آيا به راس
برخورد با انرژي هسته اي و انفعال در مقابل 
غرب، همان ديدگاه ميرزاملكم خان نيست كه 
مي گفت: «ما نبايد از پيش خود    اختراعي كنيم؟»

ــان ديدگاه  ــتي ديدگاه بهزاد هم آيا به راس
ميزرافتحعلي خان نيست كه گفت: «حريت را 
بايد از غرب آموخت»؟ آيا اين گفته خاتمي 
ــدن در غرب سوگمندانه ياد  كه از فاني نش
مي كند، همان جمله تقي زاده نيست كه «از 

فرق سر تا نوك پا بايد فرنگي شد»؟
آيا تاكتيكي را كه اصلاح طلبان با جلو انداختن 
برخي معمّمين به راه انداخته و سخن كفر را 
در لباس دين مي زنند، همان تز ميرزا ملكم 
خان نيست كه گفت: «بايد ترقي را در لفافه 

دين عرضه داشت»؟
ــض اين جماعت  ــورد تعقلي مح آيا برخ
ــير  ــي، ادامة همان «تفس ــم وحيان با مفاهي
سرسيداحمد خان» نيست كه سيدجمال عليه 

آن برآشفت؟!
آيا عرف گرايي سروش و مجتهد شبستري و 
كديور و ... همان عرف گرايي ضياء گلوپ 

نيست؟!
آيا سكوت اصلاح طلبان در برابر لشكركشي 
ــادي غرب عليه  نظامي و فرهنگي و اقتص

ــلام، همان سكوت و توجيه  جهان اس
ــوي كساني چون  حضور غرب از س
ــماعيل و سرسيداحمد خان  خديو اس

نيست؟
ــا تلاش خاتمي براي برپايي جامعه  آي
ــدن با جهان كفر و  مدني، همرنگ ش
ــد» و «جهان  ــاد؛ همان «طرح واح الح

وطني» ميرزا ملكم خان نيست؟
آيا برگزاري كنگره بزرگداشت و نكوداشت از 
سوي وزراي خارجه بيگانگان براي «فردي و 
اعطاي جايزه صلح نوبل به فرد ديگر» همان 
اعطاي مقام «سِر» از سوي انگليس به سيداحمد 
خان و اعطاي مقام «سرهنگي» از سوي روسيه به 

ميزرافتحعلي آخوندزاده     نيست؟
آيا و آيا ....

ــخن امام راحل (ره) خطاب به  گويي اين س
ــت كه از خواب  همين غربگرايان امروز اس
ــد و به تلاش مذبوحانه خود  غفلت برخيزن
خاتمه دهند و بدانند اين انقلاب و مردم، آنان را 

نيز به جايي مي فرستند كه ديگران را فرستاد:
ــويد، خودتان را  ــكار كوتاه بيدار بش «اي اف
متصل كنيد به اين دريا، درياي الوهيت، درياي 
نبوت، درياي قرآن كريم. از اين غربزدگي ها 
بيرون بياييد؛ آقا شما پنجاه و چند سال است 
ــما وارد  اين غربزدگي ها، مصيبت ها را به ش
كرده. به خود بياييد يك قدري به اسلام فكر 
كنيد. نشكنيد اين سد بزرگي كه قدرت هاي 
بزرگ را شكسته است. نمي توانيد هم بشكنيد 
(عرض خود مي بري و چه مي كني) نمي توانيد 
بشكنيد هرچه هم بخواهيد نمي شود. آقا ملت 
علاقه به خدا دارد، با آن هايي كه خدا را انكار 

دارند، ملت ما معارض است.»60
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